
درســت همانطور که جنبش »زندگی سیاه پوســتان مهم است«، 
خواستار یک بازبینی فرهنگی گسترده در خصوص نژادپرستی بود. 
فعالان طرفدار فلسطین در دانشکده ها رهبری یک تغییر سریع در 
افکار عمومی ایالات متحده در خصوص اســرائیل و فلسطین را در 
دست گرفته اند. به لطف تلاش های آنها، تا حد زیادی اینطور به نظر 
می رســد که اسرائیل در نبرد برای تصاحب افکار عمومی در ایالات 
متحده، به ویژه در میان نسل جوان، شکست خورده است. تلاش ها 
برای نشــان دادن مقاومت فلسطین به عنوان »رفتارهای داعشی و 
القاعده وار«، آنطور که اســحاق هرتزوگ، رئیس  اسرائیل در نوامبر 
گذشــته در نیویورک تایمز بیان کرد، نتوانست اکثریت آمریکایی ها 
را متقاعــد کند. در حــال حاضر حدود دوســوم از رای دهندگان از 
درخواست ایالات متحده برای آتش بس دائمی و کاهش خشونت 
اسرائیل در غزه حمایت می کنند. این جنبش اعتراضی اخیراً 
در موجــی از تحصن هــا و چادرزدن ها در ده ها دانشــگاه 
در سراســر کشور تجلی یافته اســت. درحالی که مقامات 
دانشگاه ها سعی کرده اند این اعتراضات را سرکوب کنند، 
که در برخی موارد منجر به بروز خشونت پلیسی شده است 

و یادآور خشونت های چهار سال پیش علیه معترضان به قتل فلوید 
است، سرکوبِ تنها جنبشی را که متعهد شده است حمایت آمریکا از 

اسرائیل را به چالش بکشد، مستحکم تر می کند. 
از بسیاری جهات، مسیری که این نسل از معترضان جوان طی 
کرده اند و به اینجا رســیده اند شبیه مسیری اســت که پدربزرگ ها 
و مادربزرگ هایشــان پیمــوده بودند؛ کســانی کــه در دهه 1960 
راهپیمایی هایی را برای استیفای حقوق مدنی آغاز کردند و سراسر 
آن دهه را در مخالفت با جنگ ویتنام به پایان رساندند. ویلی ریکس 
از اعضای کمیته هماهنگی اعتراضات بدون خشونت دانشجویی 
در ســال 2021 به من گفته بود:»آگاهی ما بیشــتر شده و حالا ما 
بــه جای اعتراض به یک کلانتــر در آلاباما به نظام جهانی معترض 
هســتیم. هر جایی که مردم علیه امپریالیســم دســت به اعتراض 
زده اند، ما با آنهــا بوده ایم.« یکی از آن مبارزات ضدامپریالیســتی 
جنبش آزادی بخش فلســطین بود که این کمیته از تابســتان سال 
1967 از آن حمایت کرده است. در آوریل سال 1968، رهبران این 
کمیته، نظیر اچ.رپ براون و استوکلی کارمایکل، در سالن همیلتون 
در دانشــگاه کلمبیا، حاضر شدند. در این سالن، دانشجویان برای 
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نسلیکهازگذشتهمیآموزد
اعتراضات دانشجویی در آمریکا حاصل بلوغ فکری و یادگیری نسل جوان آمریکا از اعتراضات گذشته است

در تابستان سال 2020، میلیون ها نوجوان که از قتل جورج فلویدِ 
سیاه پوســت توســط یک نیروی پلیس، خشمگین شــده بودند، 
به عنوان بخشی از بزرگترین تظاهرات علیه خشونت پلیس در تاریخ 
ایالات متحده، به خیابان های شــهرهای آمریــکا ریختند. اگرچه 
نزدیک به چهار ســال از آن زمان گذشته است، اما این انرژی و این 
خشم به طور کامل از بین نرفته است. بسیاری از جوانانی که در سال 
2020 تظاهرات کردند، اکنون دانشــجویانی هستند که از ایالات 
متحــده می خواهند حمایت خود را از جنگ اســرائیل در غزه پس 
بگیرد. آنها لبه تیز یک جنبش طرفدار فلســطین را شکل داده اند 
و بیــش از یک میلیــون و 200 هزار نفر در حــدود 6 هزار تظاهرات 
اعتراض آمیز را در ایالات متحده از زمان هفتم اکتبر برگزار کرده اند؛ 

آنچه در این ســتون می خوانید، دیدگاه های 
رســانه  های خارجــی اســت که صرفــا جهت 
اطلاع رسانی منتشر می شود و این دیدگاه ها 

موضع روزنامه »هم میهن« نیست.

نگاه خارجی

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه آراییساعت شروع صفحه آرایی

 روایت یک اعتصاب غذا 
در دانشگاه ییل

استاد ناشناس دانشگاه: در 12 آوریل امسال، آخرین 
روزی که پیتر سالوی، رئیس دانشگاه ییل و هیئت امنا 
قرار بود به درخواست های ما برای سرمایه گذاری نکردن 
بر تولید تسلیحات عمل کنند، عمه من در بیمارستان 
درگذشت. هیچ پاســخی از دانشگاه نرسید و روز بعد 
اعتصاب غذای خود را آغاز کردیم. در مواجهه با این موج 
جدید غم و اندوه، نمی دانســتم که قرار است در چند 
روز آینده چه وضعیتی از نظر جسمی و روحی داشته 
باشــم. تا به حال اعتصاب غذا نکرده بــودم. امتناع از 
غذا خوردن و صحیح کردن برگه های امتحانی دانشگاه 
و حمایت عاطفی از خانواده ام از راه دور، غیرممکن به 
نظر می رســید. با این حال، در کمال تعجب، توانایی 
ذهنی و اســتواری من با گذشت روزها بیشتر شد. آیا 
کارم تمام شــد؟ نه. اما تعهدم به دیدن یک فلسطین 
آزاد بیشتر از هر زمان دیگری شده است. در 13 آوریل 
غذا خــوردن را متوقف کــردم و در 20 آوریل اعتصابم 
را شکستم. در طول هفته، 7 کیلو وزن از دست دادم. 
در آخرین روزهای اعتصاب، دیگر نمی توانستم نفس 
بکشم؛ به خصوص وقتی که سعی می کردم بخوابم، 
نمی توانستم نفس عمیق بکشم. وحشتناک بود. هر 
شب فقط 5 یا 6 ساعت می توانستم بخوابم. بیدار که 
بودم هم احساس خستگی می کردم. صبح های خیلی 
غمگین از خواب بیدار می شدم. خستگی، عصبانیت 
از انفعال دانشــگاه، ناکامی دانشــگاه در به رسمیت 
شناختن حقوق فلسطینی ها، سرمایه گذاری مستمر 
دانشگاه در ساخت ســلاح، اندوه تماشای مرگ یک 
فلســطینی دیگر در پخش زنده در بیــش از 200 روز 
گذشته، همه و همه در جان و جسم ام رسوخ کرده اند. 
احساس می کردم بدنم پر از سرب شده است. هر روز 
صبح، رشــد باد زیر چشمم را بررسی می کردم و ظاهر 
فزاینده خستگی در صورتم مرا می ترساند. نمی توانستم 
به فلسطینی هایی که در معرض گرسنگی دسته جمعی 
توسط اسرائیل هستند و به چهره های فرسوده شان، 
فکــر نکنم. من فقط گوشــه ای از ایــن درد و رنج را در 
رسانه های اجتماعی می بینم. من می دانم که جنبش 
فلسطین آزاد، جنبشی مردمی است، زیرا دانشجویان 
دانشــگاه ییل و اعضای جامعه از مــا دفاع می کنند. 
ما هیچ کمک مالی نخواســته ایم. مردم ماسک، آب، 
تست کووید، پتو، دفترچه یادداشت، دستکش، چتر و 
گل اهدا کردند. روز دوم، زنی کتی را که تنش بود اهدا 
کرد. مردم تمام هفته به سالوی نامه نوشتند. خانواد  ه ها 
تقریباً هر روز به ما سر می زدند و از ما حمایت می کردند. 
من به دانشــجویانم نگفتم که اعتصاب غذا کرده ام. 
افتخاری اســت که از دانشجویان ییل یاد بگیرم. مهر  
محبت در طول دوران اعتصاب ما سیار زیبا بود. همه 
این کمک های متقابل به دلیل عشق عمیق به آزادی 
فلسطین و حق فلسطینی ها برای زندگی و پیشرفت 
در صلح اتفاق افتاد. من به اعتصاب غذا پیوستم زیرا 
احساس می کردم نســبت به آنچه برای فلسطینیان 
رخ می دهــد، بی تفاوت شــده ام. مدیریت دانشــگاه 
تمام راه های ممکن را که دانشــجویان تا آن زمان برای 
رســاندن حرف شان بدون توســل به خشونت آزموده 
بودند، نادیده گرفت و من توانایی تصور هر راه دیگری را 
از دست داده بودم تا دانشگاه مجبور شود به حرف های 
ما گوش کند. وقتی به دانشــگاه نگاه می کردم به یاد 
نابودی تک تک دانشگاه های غزه می افتادم. چه تعداد 
از اساتید، معلمان و دانشجویان به قتل رسیده اند و ما 
حتی نام آنها را نمی دانیم زیرا زیر آوار مدفون هستند؟ 
نمی توانستم به روش معمول )رفتن به کلاس، خواندن، 
درس دادن به دانشجویانم( و بدون احساس غم و اندوه 
بی حد در دانشگاه حضور یابم. به همتایان فلسطینی 
خود در دانشگاه ییل فکر می کنم که برای ماه ها شاهد 
بوده اند که دانشگاه از ذکر کلمه »فلسطینی« در هیچ 
ایمیلی درباره این »زمان های چالش برانگیز« استفاده 
نکرده است. نمی دانم چگونه مقاله دیگری بنویسم یا 
کتاب دیگری بخوانم بدون اینکه فلسطین را در ذهنم 
ببینم و ضربان قلب ثابت مردم فلســطین را در روحم 
احساس کنم. دانشگاه ییل این فرصت را دارد تا اولین 
دانشــگاهی باشــد که موضعی فعال اتخاذ کرده و از 
سرمایه گذاری در تولید تسلیحات صرف نظر  کند. هیچ 
دانشگاهی، به ویژه دانشگاه غیرانتفاعی مانند ییل، نباید 
در تولید سلاح سرمایه گذاری کند. نمی  دانم آیا کسی 
در دانشگاه ییل به کاری که ما تحت عنوان اعتصاب غذا 
انجام می دادیم اهمیت می داد یا خیر. اما می دانم که 

آنها ما را دیدند و شاید همین مهم باشد.

منتقــدان اعتراضات اخیر دانشــجویی اغلــب این اعتراضــات را با 
تظاهــرات گســترده علیــه جنگ ویتنام کــه بیش از نیــم قرن پیش 
دانشگاه های ایالات متحده را در نوردید، مقایسه می کنند اما اشتباه 
می کنند. از نظر گســتردگی اعتراضات و میــزان اختلالی که ایجاد 
کــرده، این دو اعتراضات با هم قابل مقایســه نیســت. امروز جنبش 
دانشجویی علیه جنگ غزه نسبت به تظاهرات ضدجنگ دانشگاه ها 
در دهه 1960 بســیار کوچکتر و بســیار کمتر مخرب است. پس چرا 

چنین واکنش تهاجمی به این اعتراضات مشاهده می شود؟
رؤسای دانشگاه ها که شاهد تظاهرات گسترده و آتشین دانشجویی 

در ماه مه 1970 بودند، به چشــم خود دیده اند و باید خدا را شکر کنند 
که اعتراضات امروز در دانشــگاه های آمریکا کاملًا بدون خشونت است. 
در اوایل ماه مه سال 1970، 30 ساختمان دفتر آموزش سربازان ذخیره 
از ســوی دانشجویان معترض به آتش کشیده شــد. تا پایان همان ماه، 
دانشــجویان عصبانی در 95 مورد اقدام به آتــش زدن و بمب گذاری در 
محوطه دانشگاه ها کردند. گارد ملی برای سرکوب اعتراضات دانشجویی 
به 16 ایالت اعزام و یکی از این ایالت ها اوهایو بود. در اوهایو درگیری ها 
با دانشجویان به خشونت کشیده شد و در این خشونت ها نیروهای گارد، 
چهار دانشجوی غیرمسلح را کشتند و 9 نفر دیگر را در جریان اعتراضات 
زخمی کردند. تظاهرات بزرگ ضدجنگ به بیش از هزار و 300 دانشگاه 
ســرایت کرد و حدود 4 میلیون معترض که بیش از نیمی از دانشجویان 
آمریکایی را شــامل می شــدند در دانشگاه ها دســت به اعتراض زدند.  
علاوه بر این در 350 دانشگاه، کلاس ها تحریم شد و حدود 500 کالج و 

دانشگاه نیز تعطیل شدند. 
در مقابل، اعتراضات اخیر دانشــجویی در آمریکا براساس آخرین 

آمارها، کمی بیشــتر از 50 دانشگاه را درگیر کرده است و در هر کدام 
از این دانشــگاه ها صدها دانشجو دســت به اعتراض زده اند. تنها در 
تعداد انگشت شماری از دانشــگاه ها، اشغال فضای دانشگاه توسط 
معترضیــن صورت گرفته اســت و آن هم نافرمانــی مدنی به صورت 
کنترل شــده است و خبری از آتش سوزی و بمب گذاری وجود ندارد و 

دانشجویان تنها دست به اعتصاب زده اند. 
با این حــال، پلیس برای ســرکوب کمپ های چادر دانشــجویان 
معتــرض در محوطه دانشــگاهایی نظیر USC، دانشــگاه نیویورک، 
دانشگاه ویرجینیا، دانشگاه تگزاس و دانشگاه کلمبیا، وارد عمل شده 
اســت و بیش از 2 هزار و 600 دانشــجو را در سراسر کشور بازداشت 
کرده است. درحالی که در دهه 1960 معمولًا تسخیر ساختمان های 
دانشگاه ها، آســیب های مالی عمده یا اعمال خشــونت دلایلی بود 
که فراخوان نیروی پلیس ضدشــورش را توجیه می کرد اما در ســال 
2024، دانشــجویان به دلایلی نظیر اشغال فضای بیرون دانشگاه ها 
از جمله چمن ها و حیاط دانشــگاه، دســتگیر شده اند. این تضاد در 
برخورد با اعتراضات موجب می شود که نتوان به این نتیجه رسید که 
دولت ایالات متحده و برخی از تاثیرگذارترین رؤســای دانشگاه های 
این کشــور، به حقوق دانشــجویان در آزادی بیان احترام می گذارند. 
شــاید بتوان گفت که امروز به مراتب کمتــر از دوران جنگ ویتنام به 
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